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Abstract 

The movement and broadening of foreign and European words into 

Persian is a topic within historical linguistics. Such changes are semantic, 

phonological 

Since many of these European loanwords into Persian took a remarkable 

space within Persian dictionaries, and became an indispensible part of the 

language, a study of the original languages of these loanwords may identify 

the enormous effect of those languages upon Persian, being a receptor 

language, and may refer to the liveliness. 

Among the important factors which helped the movement of various 

loanwords into Persian are: 

1- Geographical: this is seen via contact between Persian people 

and those neighboring people, specifically those speaking Arabic, Turkish, 

and Kurdish. 

2- Economical: this is manifested by the movement of words 

through trade transactions between the Persian and other people, such as 

German, English, Italian, Greek, etc. 

3- Political: this is seen by movement of words via military 

intrusions by those who occupied Iran for long times. Such was the case of 

Russian words which came through the Russian people who occupied Iran 

during the 1940s; a similar case was that of the English words during the 

time of the campaign against Iran.  
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4- Cultural:  this is seen in the effect upon Iranians by western 

cultures, when different terms and words paved their way into Persian and 

still in use. 

I depended in doing this on a number of dictionaries available at the 

Library of the Dept. of Persian in the College of Languages. 
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  درواژه های اروپائی دخیل 

 زبان فارسی نوین 

 (معنایی های بحث و بررسی در حوزه) 

 

 سفاح عیسی يعل کارشناس ارشد     

 دانشگاه بغداد     

 دانشکده زبان     

 گروه زبان وادبیات فارسی   

 

 پیشگفتار

 

در زبانهاي فارسی ، از جمله موضــوعات در خورد  توجه در  اروپایی یگسترش واژه ها

حوزه مطالعات ریشه شناختی است که میتوان از ابعادي چون دگرگونیهاي معنایی، تغییرات 

از آنجا که قریب به . آوایی، نحوه انتقال و نقش و میزان تاثیرگذاري زبانهاي واسط بدان پرداخت

ستقیم یا غیرمستقیم به زبان فارسی راه یافته اند، مطالعه نقش و میزان اتفاق این واژهها به طور م

تاثیرگذاري زبانهاي بیگانه دخیل بر زبان فارسی  بسیار اهمیت دارد، وبررسی در این موضوع ، 

بیانگر نقش بسیار پررنگ واژه های اروپایی و دامنه تاثیرگذاری این کلمات بر زمینه متون 

ر نقش این واژه های اروپایی  و دامنه تاثیرگذاري این زبانها بر زبان مختلف فارسی ، وبیانگ

فارسی به نحوي که حتی در موارد متعدد، برجسته ترین فرهنگ هاي اروپایی در ریشه یابی این 

در این . واژه های که به  فارسی منتقل گردیده است ، و اشارهاي به فارسی بودن آن ها نکردهاند

به تعدادي از واژههاي اروپاییِ  دخیل در زبان هاي فارسی که با واسطه  مقاله، ضمن پرداختن

جستجو در فرهنگ های ولغتنامه های نوین در کتابخانه های زبان فارسی وزبان های اروپایی ،  

 .تحلیلی تصویري از این تاثیرگذاري ارایه شود -برای تلاش بر آن بوده است تا به نحوي توصیفی

گیري واژگانی از جمله موضوعات پر اهمیت در حوزه مطالعات ریشه  همان گفتیم که وام

شناختی که از ابعادي گوناگون می توان بدان پرداخت، بررسی ریشه شناختی واژه هاي دخیل در 

هر زبان با مطالعه دگرگونی هاي معنایی، تغییرات آوایی، سیر انتقال، و نیز بررسی دامنه نفوذ و 

ت و مطالعه ریشه شناختی واژه هاي خارجي در دیگر زبان ها نیز از گسترش واژه ها همراه اس
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اساسا دامنه نفوذ و گسترش واژه هاي اروپایی در زبان فارسی از حیث ، این قاعده مستثنا نیست 

تعدد و تنوع و نیز حوزه جغرافیایی از جمله موضوع هاي مهمی است که می تواند از سویی به 

در این حوزه دامن بزند و از سویی دیگر روشنگر ابعادي شگفت  پژوهش هایی نوین و ارزشمند

در خصوص میزان و گستردگی این پدیده زبانی باشد ، از این رو بررسی ریشه شناختی واژه 

هاي اروپایی  در زبان فارسی از چند منظر قابل تأمل است، از آن جمله می توان به تغییرات 

ه نفوذ، انتشار و گسترش واژه های دخیل از زبان های آوایی، دگرگونی هاي معنایی، سیر دامن

 .اروپایی از چنان وسعتی برخوردار است که واقعا شگفت آور می نماید

 

 

اینجا در این پژوهش بر سه لغتنامه برجسته است که از برزگترین منابع واژه های زبان 

 :فارسی به شمار می روند اعتماد کردیم 

  

 لغتنامه دهخدا  -5

 فرهنگ معین  -2

 فرهنگ عمید  -3

 

در از این سه گنجینه بر بحث و بررسی در واژه های اروپایی که وارد زبان فارسی شده که 

ساختن ، های اروپایی وارد زبان فارسی شده است دو قرنٔ اخیر، چندین هزار واژهٔ بیگانه از زبان

نگی، و ملیّ در بسیاری از موارد های نو برای مفاهیم تازه، بنا به دلایل فراوان زبانی، فرهواژه

به غیر از این موارد، عوامل دیگری نیز در کار است، امّا تقریباً همهٔ آنها را می، ضروری است 

ای همراه خود ای است که لفظ تازهتوان ناشی از یک امر دانست وآن آشنا شدن با مفهوم تازه

 .دارد

 

 دخیل ,اروپایی , رسیفا: های کلیدی ژهوا
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 : كلمات انگلیسی در زبان فارسی

 

 ( : آ ) حرف  –أ 

 

هبای دار با جیببهای ضخیم چسبدفتری با جلد مقوایی کلفت و برگ:  Albumآلبوم   -5

 (.55)  ، تمبر و غیرههای عکسپلاستیکی برای نگهداری مجموعه

خبوا  ماشین بزرگ با اتاقکی در پشت، دارای آژیر، تخبت:  Ambulanceآمبولانس  -2

 .(52)شوددیدگان استفاده میو تجهیزات پزشکی که برای حمل بیماران و آسیب

 

هبای شبیرین و جاهبای سلولی از ردۀ آغازیبان کبه در آ جاندار تک:  amoebaآمیب   -3

 .(53)کندمرطو  زندگی می

 

هببا بببه گروهببی از داروهببا کببه از قببارت یببا ببباکتری:  The antibiotic: آنتببی بیوتیببک  -4

های حاصبل از بیمباریشوند و برای درمان عفونتصورت مصنوعی ساخته میآیند یا بهدست می

 .(54)روندهای میکروبی به کار می

 

 ( : أ ) حرف  –  

 

کسی که در تئاتر یا سینما بازی کند؛ هنرپیشه؛ بازیگر ، کسی کبه :  Artistارتیست  -5

 .(51)ر یکی از هنرها، مانند نقاشی، موسیقی، و تئاتر مهارت داشته باشدد

 interconnectedمخفببف ( ) Internet)اینترنببت در زبببان انگلیسببی  : اینترنببت  -2

networks )های به هم پیوسته ومعنای ان شبکه. 

 

 ( :   ) حرف  -جـ 

 

از باسبکت بمعنبی  مرکبب. باسکتبال ( انگلیسی ، اِ مرکب : ) Basketballبسکتبال  -5

سبد و زنبیل و بال بمعنی توپ ، نوعی بازی است که حریفان باید توپ را ببا دسبت در سببد طبرف 

 (51)که بر پایه ای به ارتفاع سه متر قرار دارد بیفکنند تا برنده شوند

محفظه ای مخروطی یا استوانه ای شبکل کبه درون آن مبواد منفجبره :  Bombبمب  -2

کنند و گاه بوسیلهٔ  هواپیما به زمین پرتا  می کننبد تبا ببر اثبر اصبابت ببه  ریزند و به چاشنی مجهز

و گاه بوسیلهٔ  الکتریسیته یا فتیلهٔ  آلوده به مبادهٔ  قاببل اشبتعال و وسبایل دیگبر در . زمین منفجر شود

ای کبه ببا دسبت، هواپیمبا یبا وسبایل ، مادۀ منفجبره(51)روی زمین منفجر سازند و آن را انواع باشد

 .(51)شودشود یا در جایی کار گذاشته مییگر به سمت مواضع دشمن پرتا  مید

 

 ( : پ ) حرف  -د 

 

هبا را در آنجبا ای کبه اتومبیبلهبا؛ محوطبهمحل توقف اتومبیبل:  Parkingپارکینگ   -5

 (51)پارک کنند

.( اِ . [ )انبگ ] ،  (21)جمعبی در خبارا از شبهرگردش دسبته:  Picnic: پیک نیک  -2

 .(25)جمعی در بیرون شهر -گردش و تفریح دسته 
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 ( : ت ) حرف  -هـ  

 

اتومبیل کرایه ای که مسافران را در داخل شهر از نقطه ای به نقطب  :  Taxiتاکسی  -5

متر دستگاهی که در تاکسبی نصبب مبی شبود ببرای نشبان دادن مقبدار مسبافت پیمبوده ~؛. دیگر برد

تلفنی نوعی تاکسی که به وسیل  تلفن آن را فرامی . نرخ کرای  مسافر تعیین شودشده تا براساس آن 

 .(22)سرویس نوعی تاکسی که در مسیر ویژه ای رفت و آمد می کند. خوانند، آژانس 

ارابببهٔ  بببزرگ جنگببی اسببت کببه انگلیسببیها در اثنببای ( انگلیسببی ، اِ : ) Tankتانببک   -2

(. فرهنگ نظام . )هر زمین ناهمواری میتواند عبور کند جنگ بین المللی اول اختراع کردند که در

تانگ ، کلمهٔ  انگلیسی و ارابهٔ  زره دار جنگی است که با تبوپ و مسلسبل مسبلح اسبت و چرخهبای 

آن که از دنده های پولادین درست شده است بر روی نوارهای زنجیرماننبدی از پبولاد حرکبت کنبد 

اولبین . لادین و متحبرک اسبت نشبینند و بدشبمن تازنبدو جنگ آوران در میبان آن کبه چبون دژی پبو

بوسیلهٔ  انگلیسیها ساخته و وارد میدان جنگ شد ولبی در جنبگ دوم . م  5151تانک در پایان سال 

 .(23)جهانی از سلاحهای مؤثر و قابل توجه جنگ بشمار آمد

 .(51)شیوۀ انجام کار؛ راهکار:  Technicalتکنیک  -3

. رود پیراهن اسبت کبه ببرای پوشباندن بالاتنبه ببه کبار مبینوعی :  t-shirtشرت  تی -4

 .های کوتاهی دارند ها دکمه و یقه ندارند و آستینشرتمعمولاً تی

گروهبی ببازیکن کبه ببا یکبدیگر در مقاببل یبک گبروه ورزشبی دیگبر :    Teamتیم   -1

 .(24)تیم فوتبال: دهندکنند یا مسابقه میبازی می

 

 ( : د ) حرف  -و 

 

هببای علمببی کسببی کببه بببالاترین درجببه و رتبببه را در یکببی از رشببته:  Doctorدکتببر  -5

 .(21)از دانشگاه گرفته باشد( پزشکی، حقوق، ادبیات، فلسفه و غیره)

 

 ( : ر ) حرف  -ز 

 

رسبد جایی که در آن انواع نوشابه و اغذیه به فبروش مبی:   Restaurantرستوران  -5

 .(21)مصرف کنندجا توانند غذا را در همانو مشتریان می

بالاترین نتیجه یبا امتیباز کبه یبک قهرمبان در یکبی از رشبتههای :  Recordرکورد   -2

 .(21)طور رسمی ثبت شوددست بیاورد و بهورزشی به

 

 ( : س ) حرف  -حـ 

 

اطباق ببزرگ کبه در آن مردمبان || . اطاق بزرگ مخصوص پذیرایی :  salonسالن  -5

اطباقی کبه ببرای || . ، تآتر، تابلوهای نقاشبی و غیبره را ببیننبدفراهم آیند و کارهای هنری چون فیلم 

 .(21)استراحت در آن نشینند

فروشبببگاه بزرگبببی کبببه در آن .( امِبببر. [ )انبببگ : ]  Supermarketسبببوپرمارکت  -2

 .(35)کالاهای مختلف خاصه مواد غذایی بفروشند

 

 ( : ف ) حرف  -ط 
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 .(21)خویشاوند.خانواده؛ دودمان:  Familyفامیل  -5

نوعی یخچال با سرمای زیاد که مواد غذایی را در آن به منظبور :  Freezerفریزر  -2

 .(3)نگه داری در مدت طولانی منجمد می کنند ، یخ زن

نفببری در جمعببی کببه بببین دو گببروه یببازدههببای دسببتهاز ورزش:   Footballفوتبببال  -3

 .(31)د دروازۀ حریف کندکند توپ را وارشود و هر تیم سعی میشکل مستطیل انجام میمیدانی به

 

 ( : ک ) حرف   -ی 

 

دستگاه الکترونیکی که دارای حافظه ای با ظرفیت زیباد و :  Computerکامپیوتر   -5

، دسبتگاهی الکترونیکبی دارای حافظبه (4)امکانات پردازش بسیار سریع اطلاعات است ، رایانبه 

انجبام محاسببات، تنظبیم، و کنتبرل سازی و پبردازش سبریع اطلاعبات، ای با حجم زیاد برای ذخیره

 (.1)آلات؛ رایانهماشین

دسبتگاهی کبه هبوای اطباق و سبالن را خنبک ( انگلیسبی ، اِ [ )ل ِ : ]  Coolerکولر   -2

 (1)دستگاهی معمولاً برقی برای خنک کردن هوای داخل یک فضبا.( اِ . [ )انگ ( ) ] لِ )،  (1)کند

، نوعی ورزش با تبوپ کبه در (1)رودکار می، دستگاهی که برای خنک کردن هوای ساختمان به 

آن دو تیم پنج نفری در زمین مخصوص بازی می کوشند که توپ را ببا دسبت از حریبف بگیرنبد و 

 .(1)از یک سبد توری که بر پایه بلندی قرار دارد عبور دهند

 

 ( : گ ) حرف  -ک 

 

آثببببار نمایشببببگاه ، سرسبببرا، دالان ، جببببای نگبببه داری و نمببببایش : Galleryگبببالری  -5

 .(2)شود،  مکانی که آثار هنری در آن به معرض دید گذاشته می(5)هنری

 

 ( : م ) حرف  -ل 

 

ای که در آ  یا زمین و در مسیر دشمن کار گذاشبته مبیسلاح منفجره:  Mineمین  -5

 .(32)شودشود که در اثر تماس منفجر می

 

 ( : و ) حرف  -م 

 

ببا تببوپ و  -از ورزش هببای دسبته جمعببی .( امِبر. [ )انببگ : ]  Volleyballوالیببال  -5

که میان دو دست  شش نفری در میدانی مستطیل شکل که به وسیل  تور دو نیم شبده برگبزار  -دست 

 .(34)می شود

ترکیبات آلی مختلفی که در اغلب مواد غذایی وجبود دارد و ببه :  Vitaminویتامین  -2

توانبد موجبب ضبعف و ها مبیک از آنوساز بدن، کمبود هر یدلیل نقش موثر در فرایندهای سوخت

 .(33)سستی و گاه بیماری شود

 

 :کلمات فرانسوی در زبان فارسی 

 

 ( : ا ) حرف  -أ 
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شببکلی در بببدن زائببدۀ کوچببک و کرمببی ( شناسببیزیسببت: ) Appendiceپانببدیس  ا -5

 (31)آپاندیسیت( = پزشکی)انسان در طرف راست و در انتهای رودۀ کور ، 

 (31)اشتراک ، وجه اشتراک مجله وروزنامه یا ماهنامه :  abonnementآبونمان  -2

 

مایع خوشبو کننده ای مرکبب از آ  ، الکبل .( اِ . [ )فر: ]  eau de cologneادکلن   -3

مبایع  ،(31)و عطرهای مختلف مأخوذ از شهر کلن آلمبان کبه مرکبز سباخت آ  هبای معطبر اسبت 

طر کردن پوشاک، بدن، و صورت کاربرد ای حاوی آ ، الکل، و اسانس که برای معبوکنندهخوش

 .(31)دارد

 

هنرمنببد ، صببنعتگر ، بببازیگر ، هنرمنببدی کببه بببه یکببی از صببنایع :  artisteرتیسببت ا -4

 .ظریفه آشنا بوده وبه مقام استادی رسیده باشد ، هنر پیشه تاتر وسینما 

 

ا تبود  هبوایی کبه اطبراف کبر  زمبین را فبر - 5.( اِ . [ )فبر: ] atmosphèreمسفر ات -1

 (31)اوضاع و احوال : کنایه از. گرفته ، جو

 

بخشببی از  - 2. فوریببت ، ضببروری ، لازم  - 5.( اِ . [ )فببر: ]   urgenceاورژانببس  -1

بیمارستان که به مداوای بیماران یا مجروحانی می پردازد که نیاز فوری به مراقببت هبای پزشبکی 

 (41)دارند

 

اندیشببه؛ فکببر؛  (45)ده ، تصببور، رأی اندیشببه ، فکببر، عقیبب.( اِ . [ )فببر: ]  idéeایببده  -1

 .(42)عقیده

 

عنببوان و نببام کسببی . نشببانی خانببه و جبز آن ( فرانسبوی ، اِ [ )رِ : ] adressesدرس ا -1

 2(. فبره )نشانی خانه ، اداره و مانند آن ، نشبانی  - 5.( اِ . [ ) فر] ، (43)بر سر نامه یا پشت پاکت

 .(44)ند آنعنوان و نام کس یا جایی بر پشت پاکت و مان -

 

 ( :   ) حرف _   

 

این واژهٔ  فرانسوی عیناً از زببان فرانسبه اخبذ و ( فرانسوی ، اِ : ) bactérieباکتری  -1

باکتریها ساده ترین موجودات زنده و تمبام آنهبا (. ازلغات مصوبهٔ  فرهنگستان . )پذیرفته شده است 

تک یاخته ای اند، اختلاف جنس در آنها دیده نمیشود و تکثیر آنهبا بوسبیلهٔ  دو نیمبه شبدن از طبرف 

یعنبی . هیچیک از آنها کلروفیل ندارند و بیگانبه خبوار مبی باشبند. طرف طول است عرض و یا از 

بحالت انگل و طفیلی در محیطهای غذایی یبا ببر روی موجبودات زنبدهٔ  دیگبر زنبدگی میکننبد، فقبط 

در میان آنها بعضی از انواع میتبوان یافبت کبه ببا نداشبتن کلروفیبل خودخبوار مبی باشبند و میتواننبد 

ماً از هوا بگیرند و با مواد معدنی ترکیب کنند و مبواد آلبی بسبازند، باکتریهبا در همبه ازت را مستقی

جا پراکنده و در طبیعت فراوانند، هبر جبا مبادهٔ  غبذایی بیابنبد بسبرعت تکثیبر و فزونبی مبی یابنبد و 

همین که محیط پرورش آنها نامساعد شود بحالت زندگی نهفته بسرمیبرند این وضع زنبدگی موجبب 

بباکتری هبا . ده است که در گرد و غبار هوا و آ  شبیرین و آ  دریبا و غیبر آن پراکنبده شبوندآن ش

را گبباهی میکببر  هببم میگوینببد، ولببی نببام میکببر  بببر تمببام موجببودات زنببدهٔ  تببک یاختببه ای اطببلاق 

میشود که باید آنها را با میکرسکپ دیبد، ببدین ترتیبب هبر بباکتری میکبر  اسبت ولبی هبر میکبر  

 .(41)از باکتری های مشهور باکتری سرکه و باسیل سیاه زخم را میتوان نام برد.  باکتری نیست
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تکه کاغذی که بر روی آن مشخصباتی چباپ . بلیت ( از فرانسوی ، اِ : ) billetبلیط  -51

شده باشد حاکی از بها و تباریخ و محبل اسبتفادهٔ  آن ، و غالبباً ببرای ورود ببه سبینما و تماشباخانه یبا 

 .(41)ر راه آهن و غیره به کار روداتوبوس یا قطا

 

پارچه ای لطیبف و تمیبز (. یادداشت مؤلف . )خسته بند( فرانسوی ، اِ : ) bandeباند  -55

بافته که عضو شکسته و یا خسته را پس از پانسمان و دواگبذاری ببدان بندنبد . که زخم را بدان بندند

بسبته و || . ببدان هبر چیبزی را بندنبد پارچبه و یبا نخبی کبه|| . که از گرد و خاک و هوا محفوظ بماند

مأخوذ از فرانسوی ، گروه و دسبته ای کبه || . توده از هرچیز، چون بسته و تودهٔ  کاغذ و امثال آن 

جمعی که گبرد هبم آینبد و ببرای انجبام دادن کباری هریبک وظیفبه ای . هدف و مقصود خاص دارند

... و هببروئین فببروش ، بانببد بچببه دزدهببا وبانببد هببروئین سبباز . مثببل ، بانببد قاچبباقچی . بعهببده گیرنببد

باریکببه ای آسببفالت شببده از زمببین فرودگبباه کببه هواپیمببا بببر آن فببرود || . بانببدبازی ، دسببته بنببدی 

 .(41)آید

 

 ، (41)نوعی شیرینی که خشک و کبم وزن اسبت .( اِ . [ ) فر: ]  biscuitبیسکویت  -52

 .(41)وزننوعی نان شیرینی ترد، نازک، خشک، و سبک

 

 ( : پ ) حرف  -جـ 

 

طبرح و نقشب  کارهبایی کبه بایبد  - 2. طرح ، نقشبه  - 5.(اِ . [ )فر: ]  projetپروژه  -53

 .(15)شودای که برای انجام یک کار در نظر گرفته می، طرح و نقشه(11)انجام شود

 

عمببل حببرارت دادن بببه شببیر و بعضببی مایعببات :  pasteurizationپاستوریزاسببیون  -54

 .(12)های آن؛ پاستوریزه کردناستور برای نابود ساختن باکتریدیگر بنا بر اصول علمی پ

 

ورق  کاغذی تا شده که نامه و غیبره را در آن گذارنبد .( اِ . [ ) فر: ]  packet پاکت  -51

از اصبل فرانسبوی ( )از فرانسبوی ، اِ )،  (13)و در آن را می چسبانند و ببه جبایی ارسبال مبی کننبد

 .(14)ی از کاغذ نامه را گویندو در فارسی محفظه ا( پاکه ، بسته 

 

 ( ت ) ح ف  –د 

 

 

هبا، فروشبگاهها، گذرگاهصفحۀ فلزی یا چوبی که بر سر در مکان:  Tableau تابلو -51

کنند و نام یا اطلاعات دیگری راجع ببه آن محبل را ببر روی آن درا مبیها نصب میها و مؤسسه

تببببابلونویس ، : نمببببایش یاتصویربرجسببببته . پببببردهٔ  نقاشببببی . ، پببببرده ( فرانسببببوی ، اِ )، (11)نماینببببد

 .(11)تابلوسازی ، تابلو نویسی

 

دستگاهی است که بوسیلهٔ  آن .تله ویزیون ( فرانسوی ، اِ : )   television تلویزیون -51

از مسببافت چنببدین کیلببومتری ( جایگبباه فرسببتنده )مببی تببوان حببوادثی را کببه در صببحنهٔ  مخصببوص 

در دسبتگاههای . روی میدهد مشاهده کرد و صدایی که نزدیک صحنهٔ  عمل ایجباد مبی گبردد شبنید

تودی استفاده می کنند و این لامپ بشکل یبک قیبف سبنگین گیرنده و فرستنده از یک لامپ اشعهٔ  کا

نزدیبک قاعبدهٔ  لامبپ . بعضی چراغها در حدود سی سانتیمتر یا بیشتر طول دارند. شیشه ای است 

دور سیم پبیچ تنگسبتن اسبتوانه ای از نیکبل . کاتودی یک سیم پیچ گرم شونده از تنگستن وجود دارد
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سیم پیچ گرم شدهٔ  تنگستن . اکسیدهای فلزی پوشیده شده است  ته استوانه با مخلوطی از. قرار دارد

استوانهٔ  نیکل را گرم می کند و اکسیدی کبه آن را پوشبانیده اسبت یبک دسبتهٔ  اشبعهٔ  الکترونبی مبی 

شبببکه ای کببه دارای بببار الکتریسببیتهٔ  منفببی اسببت الکترونهببا را کببه از راه دیگببری از دسببتهٔ  . دهببد

صبفحاتی کبه . سوراخ کوچک شبکهٔ  اصلی خارا شبده انبد برمبی گردانبد اشعهٔ  الکترونیکی که از

دارای بببار الکتریسببیتهٔ  مثبببت هسببتند و بببه آنببد موسببومند اشببعهٔ  الکترونهببا را جببذ  مببی کننببد و بببر 

 .(11)مجموعهٔ  کامل این دستگاه را توپ الکترونی می نامند. سرعت آنها می افزایند

 

 ( : د ) حرف  -هــ 

 

 

 .(11)مٲیوس؛ ناامید؛ دلسرد:  découragéدکوراژه  -51

 

 .(11)دوچندان. مضاعف . دوبرابر( فرانسوی ، ص : )Doubleدوبل  -51

 

برگردانببدن مکالمببهٔ  فببیلم از زبببانی بببه زبببانی ( فرانسببوی ، اِ : ) doublageدوبببلاژ  -21

 ، برگردانبدن مکالمبۀ فبیلم(11)رجوع به دوبله و دوبله کبردن شبود(. فرهنگ فارسی معین . )دیگر

 .(15)از زبانی به زبان دیگر

 

 ( : ر ) حرف  –و 

 

دسببت آوردن ر ی و مراجعببه بببه آرای عمببومی بببرای بببه:  referendumرفرانببدوم  -25

مراجعبه ببه آراو و افکبار عمبومی ( فرانسوی ، اِ )،  (12)عقیدۀ اکثر مردم دربارۀ انجام دادن امری

 . (13)برای رد و قبول امری

 

طرز خوراک و پرهیز طبب  || روش . قاعده . طرز( اِ فرانسوی ، ):  régimeرژیم  -22

رژیبم . ، تحبت رژیبم ببودن ؛ ببه دسبتور پزشبک غبذا خبوردن ( یادداشبت مؤلبف . )دستور پزشبک 

رجبوع ببه ترکیبب رژیبم گبرفتن و رژیبم داشبتن در ذیبل (. یادداشبت مؤلبف . )رژیم داشتن . گرفتن 

، رژیبم داشبتن ؛ صبرف غبذا براببر دسبتور همین ماده شود، رژیم بیماری ؛ دستور خبوراک بیمبار 

و رجوع به ترکیب رژیم گرفتن در ذیل همین ماده شود ، رژیم غبذایی ؛ دسبتور خبوراک . پزشک 

صرف غبذا ببه دستورپزشبک و خبودداری . بیمار دستور غذای بیمار ، رژیم گرفتن ؛ رژیم داشتن 

رژیببم : امببور مملکببت  طببرزادارهٔ . شببکل حکومببت || از خببوردن برخببی غببذاها طببب  تجببویز وی 

 . (14)دموکراسی ، رژیم دیکتاتوری ، نظام حکومت

 

 ( : ژ ) حرف  –ز 

 

نببام نببوعی از لببباس مردانببه کببه در مواقببع رسببمی ( فرانسببوی ، اِ : ) Jacketژاکببت  -23

دار که از پشم یا کرک بافتبه ، پوشاک جلوباز و معمولاً دکمه(11)نام قسمی از لباس زنانه|| . پوشند

 .(11)پوشاندبالاتنه را میشود و می

 

علمی که دربارۀ ساختمان زمین، چگونگی مواد و ترکیببات :  Géologieولوژی ئژ -24

. [ فبر] ، (11)شناسبیکند؛ زمبینآن، و تغییراتی که در سطح یا اعماق کرۀ زمین رخ داده بحث می
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آن بحبث مبی  زمین شناسی ، علمبی کبه درببار  زمبین و چگبونگی مبواد و ترکیببات و تغییبرات.( اِ )

 .(11)کند

 

، عامبل انتقبال صبفات  (11)عامل انتقال دهند  صفات ارثی.( اِ . [ )فر: ]  geneژن  -21

 .(11)ارثی که بر روی کروموزوم قرار دارد

 

هببای ورزشببی کببه از حرکببات هماهنببگ بببر از رشببته:  Gymnastiqueژیمناسببتیک  -21

، (15)شبودها انجام مبیامثال آن روی زمین یا با وسایلی همچون بارفیکس، پارالل، خرک، تا ، و

ورزش بببببدنی بببببا اسبببببابهای مختلببببف از قبیببببل پارالببببل و بببببارفیکس و دارحلقببببه و ( فرانسببببوی ، اِ )

 .(12)غیره

 

 

 ( : س ) حرف  -حــ 

 

 

اطباق || . اطباق ببزرگ مخصبوص پبذیرایی . سالون ( فرانسوی ، اِ :  )Salon سالن  -21

هنری چون فیلم ، تآتر، تابلوهبای نقاشبی و غیبره را بزرگ که در آن مردمان فراهم آیند و کارهای 

 .(13)اطاقی که برای استراحت در آن نشینند|| . ببینند

 

گیببری درجببۀ ، واحببد انببدازه(14)صببد درجببه( فرانسببوی ، اِ مرکببب : )سببانتی گببراد  -21

 .(11)صدم حرارت مورد نیاز برای جوشش آ حرارت، برابر با یک

ایببن . تفتببیش مطبوعببات و مکاتیببب و نمببایش هببا ممیببزی و( فرانسببوی ، اِ : )سانسببور  -21

سانسبور : کلمبه در زببان فارسبی ببا افعبال معبین چبون کبردن و شبدن و چبی نسببت بصبور زیبر آیبد

 .(11)کردن ، سانسور شدن ، سانسورچی

 

آن چه مجموعه ای را بسازد یا متعل  ببه مجموعبه .( ص . [ )فر] :  Serialسریال  -31

 .(11)ر هم ، مسلسل ، به صورت سری، پشت س(فره )ای باشد، زنجیره 

 

موجودات زنده با وجود اختلاف شکل و صفاتی کبه ( فرانسوی ، اِ : ) celluleسلول  -35

ظاهر میسازند همگی از عناصر کوچکی به اسم سلول ساخته شده اند که ساختمان آن در جبانوران 

سبلولی اسبت ، سبیتولوژی علمی که مبنای آن بر تحقیب  کیفیبات . و گیاهان تقریباً به یک نوع است 

نامیده شده که اساس زیست شناسی جدید میباشد و در نیم قرن اخیبر بواسبطهٔ  تحقیقبات و تجسسبات 

دانشمندان بسط فوق العاده یافته و چون به اصل حیات بستگی دارد اهمیبت زیباد پیبدا نمبوده اسبت ، 

روشببه آنببرا چنببین دوت. م  5124بواسببطه ربببرت هببوک کشببف گردیببده و در . م  5111سببلول در 

سلولها عناصر مستقل و آزادی هستند که جمیع بافتهای جانوری و گیاهی را تشبکیل »: تعریف کرد

 -سباختمان سبلول ... «داده و ممکنست کاملاً به یکدیگر چسبیده و یبا فاصبلهٔ  ببین آنهبا موجبود باشبد

سبلولی درسبت شببده سبلولهای حیبوانی از چهبار قسببمت ، سیتوپلاسبم ، سبانتروزوم و هسبته و شببامه 

 .(11)اند

 

قطعببهٔ  موسببیقی کببه بببرای اجببرا بوسببیلهٔ  ( فرانسببوی ، اِ : )Symphony سببمفونی  -32

، قطعۀ موسیقی، شامل چهار بخش که توسط یبک ارکسبتر کامبل (11)ادوات کنسرتی ساخته میشود

 .(11)شودنواخته می
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 .(15)پیرو و طرفدار نظریۀ سوسیالیسم: socialiste سوسیالیست  -33

 

ببرگ بریبده یبا خردکبردهٔ  توتبون کبه معمبولاً در ( فرانسبوی ، اِ : )   cigare سبیگار -34

سببیگار بببه ایببن معنببی را . آن بکببار میببرود« کشببیدن دود»کاغببذ نببازک پیچیببده شببده اسببت و بببرای 

و در اصببطلاح آنهببا سببیگار اطببلاق میشببود بببه آنچببه مببا سببیگار بببرگ . فرنگیهببا سببیگارت میگوینببد

ز برگهای توتون که آنها را پیچیبده و بشبکل اسبتوانه ماننبدی درآورده انبد؛ میگوئیم و عبارت است ا

اگرچه گاه مواد دخانیه را اگر در کاغذ یا هر ماده ای جز برگ توتون پیچیبده شبده باشبد، سبیگارت 

اسببتعمال توتببون را فبباتحین اسببپانیایی . و اگببر در بببرگ توتببون پیچیببده شببده باشببد، سببیگار میخواننببد

ان آن سببرزمین آموختنببد و لفببظ سببیگار مببأخوذ از اسببپانیایی و اصببلاً مببأخوذ از نببام آمریکببا از بومیبب

کببم و بببیش در عثمببانی و . م  5111توتببون در . اسببت (احتمببالاً زبببان مببالایی )توتببون بزبببان بببومی 

تباریخ ورودش را . توتبون ظباهراً بتوسبط پرتغالیهبا وارد ایبران شبد. مصر و هنبد شبناخته شبده ببود

در زمبببان شببباه . نوشبببته انبببد. ق . ه   5111. / م  5111و برخبببی . ق . ه   111. /  م 5111بعضبببی 

دود سیگار محتوی نیکوتین ، گاز کربونیبک ، اکسبید کرببون ، . عباس کبیر در ایران رواا داشت 

امبروز ایبن مسبئله متفب  فیبه اسبت کبه . آمونیاک ، آلدئیدها و تعدادی از ترکیبات عالی قیبری اسبت 

صببافیهایی کببه در . ونیبباک و مببواد قیببری موجببود در دود سببیگار تحریببک کننببده اسببت نیکببوتین و آم

آمبار . قبرار میدهنبد، قسبمتی از ایبن مبواد را میگیبرد( مانند مشبتوک )چو  سیگار یا در ته سیگار 

بستگی بین استعمال دخانیات و سرطان ریه حاکی از رابطبه ای میبان ایبن دو هسبت ، ولبی عوامبل 

 .(12)ر ابتلاو به سرطان ریه در کار میباشدمتعدد دیگر نیز د

 

 ( : ش ) حرف  –ط 

 

 .(13)راننده. رانندهٔ  اتومبیل ( فرانسوی ، اِ : )chauffeur شوفر  -31

 

 ( :ف ) حرف  –ی 

 

دولتببی کببه (. حیببیم . )اتحادیببهٔ  چنببد کشببور( فرانسببوی ، اِ : ) Fédérationفدراسببیون  -31

در تبداول فارسبی امبروز ببه انجمنبی || (. حیبیم . )اتحباد|| (. وبسبتر. )چند ایالبت ببا هبم تشبکیل دهنبد

اطلاق می شود که برای تنظیم و نظارت بر امور اجتماعی تشکیل گبردد، و بیشبتر مبورد اسبتعمال 

، اتحادیه ای مرکب از چند کشور یا استان ، سبازمان یبا انجمنبی (14)آن در کارهای ورزشی است

 .(11)که برای ادار  یک رشته ورزشی تشکیل می شود

 

علمی که موضوع آن ویژگی های اجسبام ، انبرژی و تبأثیر آن :  Physiqueفیزیک  -31

 علمبی اسبت کبه( از یونبانی فوسبیس ببه معنبی طبیعبت ( )فرانسبوی ، اِ )،  (11)ها بر یکدیگر اسبت

موضوع مطالعهٔ  آن خصایص عمبومی اجسبام و قبوانینی اسبت کبه موجبب تعبدیل وضبع یبا حرکبت 

 . (11)سماو و عالم. سماع طبیعی . آنها میشود بدون آنکه تغییری در طبیعت آنها ایجاد شود

 

 ( :ک ) حرف   –ک 

 

 

ایبببن لفبببظ فرانسبببوی . اتومبیبببل ببببزرگ بارکشبببی ( فرانسبببوی ، اِ : )camionکببامیون  -31

 .(11)نقل با قسمتی برای حمل بار که ثابت استو، خودرو بزرگ مخصوص حمل(11)است
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تصببویر مسببخرهٔ  چیببزی کببه عمومبباً در ( فرانسببوی ، اِ : ) Caricature کاریکبباتور -31

صبورتی خنبده آور از شبخص یبا . شبکل و تصبویر مضبحک (.فرهنبگ نظبام . )جراید چاپ میشود

اغراق نقاش در ترسیم بعضی از جزئیبات، آن ای که ، تصویر کسی، چیزی، یا صحنه(11)چیزی 

 .(15)را مضحک کرده است

 

، داوطلبب ببرای انجبام (12)داوطلبب ببرای انجبام کباری؛ نبامزد:  Candidaکاندیدا  -41

 .(13)کاری؛ نامزد

 

نببیم تنببهٔ  آسببتین دار .. نببیم تنببه . قسببمی جامببهٔ  زبببرین (  فرانسببوی ، اِ ):  coatكببت  -45

 .(11)نیم تن  آستین دار مردانه و زنانه.( اِ ). [ فر] ، (14)مردانه و زنانه

 

گنجببه ای دارای کشببو کببه در آن لباسببها و اشببیاو ( فرانسببوی ، اِ :   Commode کمببد -42

گنجه کوتباه مخصبوص لبباس و .( اِ . [ )فر] ، (11)اشکاف. دولابچه . دولا  . گنجه . دیگر گذارند

 .(11)غیره

 

کببار رسببمی او حمایببت هببم میهنببان مببأموری کببه ( فرانسببوی ، اِ : ) Consoleکنسببول  -43

نماینبدهٔ  یبک . قنسبول (. فرهنگسبتان (. )قنسبول )خود و حفظ منافع آنها در کشور بیگانه مبی باشبد 

دولت در شهری از کشور بیگانه که موظف است هم میهنانش را تحبت حمایبت بگیبرد و اطلاعبات 

یبل دورهٔ  پهلبوی ایبن کلمبه ببه در عهبد قاجاریبه و اوا. سیاسی و اقتصادی را به دولبت خبود برسباند

در روم قدیم عامل دولتبی || . صورت قنسول مستعمل بوده و فرهنگستان کنسول را جانشین آن کرد

که از طبرف مبردم ببرای یبک سبال انتخبا  مبی شبد و ببا یکبی ازهمکبارانش مشبترکاً قبدرت عبالی 

ببه بعبع عمبال بلبدی عنوانی که در قرون وسبطی || (. از لاروس . )کشور را در دست می گرفتند

عنبوان هبر یبک ازسبه || (. فرهنگ فارسبی معبین (. )مخصوصاً در جنو  فرانسه )اطلاق می شد 

 .(11).(م  5114 - 5111)عامل جمهوری فرانسه ، از سال هشتم جمهوری تا آغازامپراطوری 

 

مجمعببی از سببران دول ، نماینببدگان ممالببک یببا ( فرانسببوی ، اِ : )Congrès کنگببره  -44

 - 5.( اِ . [ )فبر] ،  (11)ن که در بارهٔ  مسائل سیاسی ، اقتصادی ، علمی و غیره بحث کننددانشمندا

 - 2(. فبره )مجلسی متشکل از نمایندگان چند دولت یا عده ای دانشمند برای بحث و گفتگو، همایش 

 .(511)مجلس قانون گذاری ایالات متحده امریکا

 

اختن حکومت با استفاده از قبوای نظبامی براند( فرانسوی ، اِ : ) coup d'Étatکودتا  -41

مجلسی متشبکل از  -.( اِ . [ )فر] ، (515)کشور و تسلط بر اوضاع و روی کار آوردن حکومتی نو

مجلبس قبانون گبذاری (. فبره )نمایندگان چند دولت یا عده ای دانشمند برای بحث و گفتگبو، همبایش 

 .(512)ایالات متحده امریکا

 

فرانسببوی مببأخوذ از نببام غببزه موضببعی در سببوریه کببه ( فرانسببوی ، اِ : ) gaz گبباز -41

جامهٔ  سخت نازک و لطیف و تابدار، بافتبه شبده از پشبم . پارچهٔ  مذکور در ذیل بدان منسو  است 

. تبور نبازک و لطیبف کبه ببرای بسبتن زخبم ببه کبار مبی رود.( اِ . [ )فر] ،  (513)و ابریشم و غیره

راننده قرار دارد و با فشار دادن بر آن بنزین بیشتری به  پدالی که در جلوی اتومبیل و در پیش پای

 .(514)کاربراتور می رسد و اتومبیل سرعت بیشتری می گیرد
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 :یونانی در زبان فارسی كلمات 

 

 ( ا ) حرف  –أ 

 

چبوبی ( از یونبانی اببنس و یبا عببری هبابن و یبا آرامبی آ  نوسبا: ) Έβενοςآبنوس  -5

و آن درخبت شببیه بعنبا  اسبت و . سیاه رنگ و سخت و سنگین و گرانبها از درختی ببه همبین نبام 

ثمر آن مانندانگور زرد و باحلاوت ، برگش چون برگ صنوبر و عبریع تبر از آن و خبزان نمبی 

. شبیز. با خطوط سبفید و قسبم حبشبی سبیاه و صبلب و املبس  قسم هندی. کند و تخمش مانند تخم حنا

. شببیزی ، قسببمی از آن تیببره تببر باشببد و آن را آبنببوس سببیاه و ساسببم خواننببد.   شببیزی(. ربنجنببی )

و قسبمی روشبن تبر کبه آن را . و این قسم چبون املبس ببود اجبود اقسبام آبنبوس اسبت (. زمخشری )

 (511)آبنوس سپید، آبنوس پیسه 

 

کبرهٔ  نبار کبه ببالای (از یونبانی اثِبِر و لاتینبی ای ثبر ( )معبر  ، اِ : )αιθέρας اثیبر  -2

سایلی رقی  و تنُکُ ، بی وزن ، (. شعوری از محمودی .)فلک الافلاک . فلک الدنیا. کرهٔ  هواست 

 (511)اتر. که طب  عقیدهٔ  قدما فضای فوق هوای کرهٔ  زمین را فرا گرفته است 

 

ببترُن ، سببتاره  :از: ) αστρολάβοςاسببطرلا   -3 ( لامبببانئِین ، گبببرفتن + یونببانی ِ ا سر

آلتببی اسببت کببه بببرای مشبباهدهٔ  وضببع . صُببلاّ  . سُببطرُلا  . سُببترُلا  . اصُببطرلا  . اسُببترلا  

آلتببی باشببدکه بیشببتر از بببرنج سببازند و بببدان . سببتارگان و تعیببین ارتفبباع آنهببا در افبب  بکببار میرفببت 

پسر ادریس پیغمببر آن را وضبع کبرده اسبت و بعضبی گوینبد گویند . ارتفاع آفتا  و ستارگان گیرند

ارسطاطالیس و معنی ترکیبی آن به یونانی تبرازوی آفتبا  اسبت ، چبه اسبطر بمعنبی تبرازو و لا  

اسطرلا  ، معروف و معنی آن ترازوی آفتبا  باشبد، چبه اسبطر بزببان (. برهان . )آفتا  را گویند

ستاره سنج ، اببزاری اسبت کبه .( اِ . [ ) یو -معر ] ، (511)یونانی ترازو و لا  بزبان رومی آفتا 

 (511)رود برای اندازه گیری محل وارتفاع ستارگان و دیگر اندازه گیری های نجومی بکار می

 

حبباکم . رئببیس اسببقفیه .رئببیس ابرشببی ( از یونببانی ِ اپِیسببکُپسُ : )Επίσκοποاسببقف  -4

. طببران کببه در هببر شببهری بببوده اسببت مقببامی دینببی مسببیحی پببس از م(. مهببذ  الاسببماو. )ترسببایان 

خطیب و واعظ نصاری که انجیل بخواند و عالم دیبن و پیشبوای ایشبان (. محمودبن عمر( )مفاتیح )

قاضبی ترسببایان و مهتبر ایشببان و زاهبد زنجیرپبوش و فببی التباا کلانتببر ترسبایان و فببی (. غیبا  . )

مؤیببد . )کببه خببوش آواز باشببد زفببان گویببا انجیببل خببوان و در دسببتور مببذکور اسببت دانشببمند ترسببایان

قاضی ترسایان را گویند و شخصی را نیبز گوینبد از ایشبان کبه بجهبت ریاضبت خبود را (. الفضلاو

صبباحب منصبببی از مناصببب دینببی (. برهببان قبباطع. )گوینببد ایببن لغببت عربببی اسببت . بزنجیببر بنببدد

م اول بطریب  مهتبر ترسبایان در ببلاد اسبلا. نصاری و او برتر از قسیس و فروتبر از مطبران باشبد

است و پس از آن جاثلی  و پس از آن مطران و پبس از آن اسبقف و پبس از آن قسبیس و پبس از آن 

پیشوای ترسایان در دین یا پادشاه فروتنی کننده در روش و رفتار خود یا دانشمند ترسبایان . شماس 

( منتهببی الار  ). ا ، اسبباقف ، اسبباقف . سُببقفُ . سُببقف . یببا بببالاتر از قسببیس و کمتببر از مطببران 

 (511)و اسقف النصاری : جوالیقی گوید(. مهذ  الاسماو)

 

در میتولژی یونانیان نام یکبی از گبروه جبباران اسبت کبه ببا خبدایان : Άτλαςاطلس  -1

نافرمانی آغاز کردنبد، آنگباه خبدایان اطلبس را ببدان کیفبر دادنبد کبه آسبمان را ببر سبر و شبانه هبای 

رحمبت آمبد و او را بکوههبایی انتقبال داد وکوههبای مزببور  خویش حمل کند و پرسیوس را بر وی

کبه در اروپبا . م  51و در قبرن . همان جبال اطلس است که بدین سببب بنبام وی خوانبده شبده اسبت 
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کتب جغرافیا با نقشبه انتشبار یافبت صبورت اطلبس را ببر پشبت جلبد کتبب مزببور ترسبیم کردنبد در 

پبببس کتبببب مشبببتمل ببببر نقشبببهٔ  جغرافیبببا را اطلبببس  حبببالی کبببه کبببرهٔ  زمبببین را حمبببل میکنبببد و از آن

 .(551)خواندند

 

 

 (555)اقالیم . ا . ولایت . کشور، مملکت .( اِ . [ )یو -معر : ] Κλίμαاقلیم  -1

 

نامی است که یونانیان باستان و اروپائیان به بحبر ( معر  ، اِ : )Ωκεανούاقیانوس  -1

به این اسبم آن مقبدار آببی را کبه . خته اندعر  این نام را پذیرفته و معر  سا. محیط اطلاق میکنند

] ، (552)میلیبون کیلبومتر مرببع را احاطبه کبرده اسبت مبی نامنبد 314سه ربع از کرهٔ  زمین یعنی 

 .(553)دریای بسیار بزرگ. مأخوذ از یونانی .( اِ . [ ) معر

 

گرفته شده از یونانی ؛ از سنگ های گرانبها و کمیا  کبه دارای : διαμάντιالماس  -1

 .(554)تی و درخشندگی خاصی می باشدسخ

 

 

 

 

 

 :کلمات روسی در زبان فارسی 

 

  ( : ا) حرف  –أ 

 

ظرفی که در آن چای و قهبوه ( از روسی اسِتاکان ( )روسی ، اِ : )стаканаاستکان  -5

ظبرف کوچبک اسبتوانه ای شبکل از جبنس شیشبه یبا .( اِ . [ )روس ] ،  (551)پیالبه. و غیره آشبامند

 .(551)بلور که معمولاً جهت نوشیدن چای به کار می رود

. چباو( کلمهٔ  روسبی شبده از آسبین یبایِ  فرانسبه ( )روسی ، اِ : )заметкиاسکناس  -2

هم مبن ذلبک شهرروا و اهل الصین لایبتباعون ببدینار و لا درهبم و جمیبع مبا یتحصبل بببلاد. شهروا

یسبکونه قطعاً کما ذکرناه و انما ببیعهم و شبراؤهم بقطبع کاغبذ کبل قطعب  منهبا بقبدر الکبف مطبوعب  

و هبی ( ببباوِ موحبده و لام مکسبوره )بطابع السلطان و تسمی الخمس والعشرون قطعب  منهبا بالشبت 

رالسبک  عنبدنا فأخبذ بمعنی الدینار عندنا و اذا تمزقت تلک الکواغذ فی یبد انسبان حملهبا البی دار کدا

و رجبوع ببه بالشبت و ببالش (. اببن بطوطبه . )عوضها جدداً و دفع تلک و لایعطی علی ذلبک اجبر 

 .(521)های گوناگون استدار که دارای مبالغ و ارزش، پول کاغذی پشتوانه(551)شود

 

 ( :ت ) حرف  –  

 

آلتببی اسببت در ماشببین کببه هببر وقببت بخواهنببد بببا آن ( روسببی ، اِ : ) тормоза ترمببز -3

مبأخوذ از (. فرهنبگ نظبام . )ماشین را نگه میدارند گویا لفظ مذکور مباخوذ از زببان روسبی اسبت 

روسی ، آلتی اسبت در اتومبیبل و دوچرخبه و موتورسبیکلت و بعضبی از ماشبین هبای دیگبر کبه ببا 

و بر چند قسبم اسبت و بیشبتر . یا آنرا بکلی متوقف می سازندفشار دادن آن حرکت ماشین را کند و 

بوسیله هوا یا آ  و یا روغن کار می کند، ترمزهای روغنی که بیشتر در اتومبیل ها بکار میبرنبد، 

هنگامی که راننبده پبای خبود را روی اهبرم بگبذارد و فشبار دهبد روغبن از لولبه هبای مخصوصبی 
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صببفحه ای را بببه پببیش مببی رانببد و چببرخ هببا را از حرکببت  وارد اسببتوانه مببی شببود و بوسببیلهٔ  فنببر

 .(551)بازمیدارد و یاآنکه حرکت چرخها را کند می سازد

 

 ( : ت ) حرف  -جـ 

 

کیبف ببزرگ چرمبی یبا برزنتبی یبا غیبره کببه .( امِبر. [ )روس : ]  багажа چمبدان -4

کل ببرای گذاشبتن شب، کیف بزرگ مستطیل (525)هنگام سفر لباس ها یا لوازم دیگر را در آن نهند

 .(522)دانلوازم سفر؛ جامه

 

 ( : د ) حرف  –د           

 

گردون چهار چرخه ای که جلبو آن بباز و سبقف ( روسی ، اِ : ) глючный درشکه -1

مأخوذ از کلمبهٔ  (. ناظم الاطباو. )اطاق وی رامی توان بلند کرد و برافراخت و یا تا کرد و خوابانید

ام وسیلهٔ  نقلیهٔ  کوچک و سبکی در روسیه ، دارای دویا چهار چبرخ روسی ، اصلاً ن« دروژکی »

این نام در روسیه و ممالک اروپا و ایران به وسایط مشبابه نیبز . است که بوسیلهٔ  اسب کشیده میشد

گردونب  چهارچرخبه کبه ببا اسبب کشبیده مبی .( اِ . [ )مبأخوذ از روسبی ] ،  (523)اطلاق شده اسبت

 .(524)مسافر داردشود و اتاقکی برای حمل 

 

 ( :س ) حرف  -هـ 

 

یک قسم ابزاری فلزی جهبت جبوش آوردن آ  کبه ( روسی ، اِ : )Самоварسماور  -1

آتش خانه را در میانش قرار داده اند آلتی فلزی که در درون آن خانه ای تعبیبه شبده و ببرای جبوش 

، (521)تبا دم کشبد در بالای آن قوری چبای را جبای دهنبد. آوردن آن جهت چای و غیره بکار رود

 .(521)ای فلزی برای جوش آوردن آ وسیله

نوعی نان خشبک کبه از آرد سبفید . سوخارین ( روسی ، ص ، اِ : )Фридسوخاری  -1

قسببمی نببان (. یادداشببت بخببط مؤلببف . )اسببت ، نببان سببوخارین را قنادهاپزنببد و کمببی شببیرین اسببت 

 .(551)بکسمات. شیرینی خشک و سبک 
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 گیرینتیجه 

 
هبای اروپبایی وارد زببان فارسبی شبده اسبت ، در سدهٔ اخیر، چندین هزار واژهٔ بیگانه از زببان

های نو برای مفاهیم تازه، بنا به دلایل فراوان زببانی، فرهنگبی، و ملبّی در بسبیاری از ساختن واژه

 .موارد ضروری است

 

همواره در سیر تحولی خود ، به زبان پدیده ای زنده و نهادی اجتماعی است ، }  -اقتباس 

ویژه در برخورد با زبان های هم خانواده تحت تاثیر عوامل سیاسی ، اجتماعی ، دینی و فرهنگی 

قرار می گیرد وبنا به جایگاه و موقعیت خود ، حالتی تاثیرگذار یا تاثیر پذیرنده پیدا می کند ، بر 

گر راه می یابد و در موارد بسیاری سبب اثر این برخورد است که عناصری از زبانی به زبان دی

 ( . 521) {بان وام گیرنده می شود غنای ز

 

 

تبوان ناشبی به غیر از این موارد، عوامل دیگری نیز در کار است، امّا تقریباً همبهٔ آنهبا را مبی

هالبتبه پبار. ای همراه خبود داردای است که لفظ تازهاز یک امر دانست وآن آشنا شدن با مفهوم تازه

گیرنبده، براببر و معبادل داشبته باشبد کبه ای از این مفاهیم ممکن است در گذشبتهٔ فرهنگبی زببان وام

یبافتن ایبن الفباظ کبار باارزشبی اسبت . گویشوران آن زبان، بنا به دلایلی آن را فراموش کرده باشبند

ببرای . تها و سپس متخصصان زبان، ادبیات، و تاریخ اسبکه در وهلهٔ نخست بر عهدهٔ فرهنگستان

شبود، در همبین ها و اصطلاحات نظامی که امروزه در ایران به کار برده میمثال بسیاری از واژه

.... ارتش، ارتشبد، دژببان، پاسبدار،: سده و بیشتر از متون پیش از اسلام استخراا شده است، مانند

 الخ 

 

حبال اگبر . ببری ندارنبدهای بیگانه در زبان فارسی و سنتّ فرهنگی آن براامّا بسیاری از واژه

ای ببا عناصبر موجبود هبای تبازهبا توجّه به قواعد آوایی و دستوری و واژگبانی زببان فارسبی، واژه

بسبیاری . های بیگانه گذاشبته شبود، کبار بسبیار سبودمندی اسبتدر زبان ساخته شود و به جای کلمه

رسبی قببول همگبانی یافتبه های نوساختهٔ نخستین فرهنگستان زبان فارسبی، کبه اکنبون در فااز واژه

جبای ببه« خبرگبزاری»، «آنباتومی»جبای ببه« کالبدشناسبی»است، بر همین شیوه ببوده اسبت، ماننبد 

جببای بببه« دانشببگاه»، و «پاسببپورت»جببای بببه« گذرنامببه»، «پارکببه»جببای بببه« دادسببرا»، «آژانببس»

جببای بببه« رایانامببه»،«سوبسببید»جببای بببه« یارانببه»،«کببامپیوتر»جببای بببه« رایانببه»،«یونیورسببیتی»

 .«ایمیل»

 

: های بیگانه در هر زبانی معمولاً ببا ورود ابزارهبای فنبّی تبازه همبراه اسبت، ماننبدورود واژه

و یبا ببه دنببال کشببفی در . تلفبن، اینترنبت، چبت، سبایت، آسانسبور، سبیمان، بمبب، کبامپیوتر و غیبره

و یبا مرببوط ببه آدا  و رسبوم و نهادهبای . میکبرو ، سبلول، اکسبیژن، کوآنتبوم: علوم است، ماننبد

گیرنده مشابهی ندارد و اگر هم داشته باشبد عینباً ببه آن مرببوط ناآشنایی است که در کشور زبان وام

 .الخ .... نیست، بانک، پست، کابینه، رستوران، بوفه، تئاتر، بورس 

عببدۀ از در ایببن بحببث کوچببک بببرای بررسببی واژه هببای اروپببایی دخیببل بببر زبببان فارسببی بببر 

لغتنامه ها و فرهنگها اعتماد کردم تا به نتیجه تاثیر این واژها وکلمات خبارجی وثباثر زببان فارسبی 

در نفببوذ ایببن کلمببات در ایببن کوشببش بببه کببار مببی بببرم از جملببه لغتنامببه دهخببدا علببی اکبببر دهخببدا و 

ه در فرهنگ عمید حسن عمید وفرهنگ معین محمد معین وفرهنگ خیام ترقی ودیگر فرهنگهای ک

  التوفی  کتابخانه گروه زبان فارسی بدست ما داشتیم ومن الله
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 منابع ومآخذ

 

I- 111 ص – ق هـ 5311 – ریکب ریام انتشارات – نیمع محمد دکتر – نیمع فرهنگ 

II- ص ، ش هـ 5311 ، تهران ، ریکب ریام انتشارات ، دیعم حسن:  دیعم فرهنگ 

 113 ص – معین گفرهن

III- 114 ص – قبلي منبع همان 

IV- 534 ص – دیعم گفرهن 

V- 5141 ص – تهران چاپ – دهخدا اکبری عل – دهخدا لغتنامه 

VI- 411 ص – نیمع گفرهن 

VII- 511 ص – عمید گفرهن 

VIII- 111 ص – معین گفرهن 

IX- 435 ص – عمید گفرهن 

X- 111 ص– منبع همان 

XI- 511ص – منبع همان  

XII- 232ص – منبع همان  

XIII- 111ص – منبع همان  

XIV- 111ص – دهخدا لغتنامه  

XV- 5215 ص – منبع همان 

XVI- 411ص – عمید گفرهن  

XVII- 111 ص – منبع همان 

XVIII- 114 ص – منبع همان 

XIX- 521 ص – منبع همان 

XX- 111ص – معین گفرهن  

XXI- 5411ص – دهخدا لغتنامه  
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XXII- 111 ص – منبع همان 

XXIII- 114 ص – منبع همان 

XXIV- 511ص – عمید گفرهن  

XXV- 311ص – منبع همان 

XXVI- 115  -ص   -منبع همان   

XXVII- 411ص  – منبع همان 

XXVIII- 2114 -ص  – دهخدا لغتنامه 

XXIX- 141ص  – عمید گفرهن 

XXX- 311 -ص  – منبع همان 

XXXI- 523 -ص  – معین گفرهن 

XXXII- 411ص  – عمید گفرهن 

XXXIII- 115 -ص  – منبع همان 

XXXIV- 111 -ص  معین گفرهن 

XXXV- 111ص  – عمید گفرهن 

XXXVI- 141 ص – خیام گفرهن  

XXXVII- 5144 -ص  – معین گفرهن 

XXXVIII- 111 - عمید گفرهن 

XXXIX- 111 -ص  – منبع همان 

XL- 315 -ص  – منبع همان 

XLI- 131 -ص  – منبع همان 

XLII- 111 -ص  – منبع همان 

XLIII- 5111ص  – دهخدا لغتنامه 
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XLIV- 411 -ص  – معین گفرهن 

XLV- 115ص  – دهخدا لغتنامه 

XLVI- 5211 - منبع همان 

XLVII- 5441 -ص  – منبع همان 

XLVIII- 115ص – معین گفرهن 

XLIX- 441 –ص  – عمید گفرهن  

L- 143 -ص  – معین گفرهن 

LI- 521 -ص  – عمید گفرهن 

LII- 111 -ص  – منبع همان 

LIII- 521 -ص  – منبع همان 

LIV- 5111 -ص  – دهخدا لغتنامه 

LV- 411 -ص  -عمید گفرهن 

LVI- 111ص  -  دهخدا لغتنامه 

LVII- 5413 -ص  – منبع همان 

LVIII- 515 -ص  – عمید گفرهن 

LIX- 111 -ص  – منبع همان 

LX- 5415 -ص  – دهخدا لغتنامه 

LXI- 111 -ص  – منبع همان 

LXII- 114 -ص  – منبع همان 

LXIII- 521 -ص   - عمید گفرهن 

LXIV- 112 -ص  – منبع همان 

LXV- 111 -ص  – معین گفرهن 
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LXVI- 114 -ص  – منبع همان 

LXVII- 521 -ص  – عمید گفرهن 

LXVIII- 115 -ص  – منبع همان 

LXIX- 141 -ص  – دهخدا لغتنامه 

LXX- 412 -ص  – منبع همان 

LXXI- 115 -ص  منبع همان 

LXXII- 455 -ص  – عمید گفرهن 

LXXIII- 5133 -ص  – دهخدا لغتنامه 

LXXIV- 211 -ص  – معین گفرهن 

LXXV- 114 –ص  – دهخدا لغتنامه  

LXXVI- 5114 -ص  – منبع همان 

LXXVII- 521 -ص  – عمید گفرهن 

LXXVIII- 355 -ص  – منبع همان 

LXXIX- 5111 -ص  – دهخدا لغتنامه 

LXXX- 115ص  – منبع همان 

LXXXI- 113 -ص  – منبع همان 

LXXXII- 122 -ص  – معین گفرهن 

LXXXIII- 151 -ص  – منبع همان 

LXXXIV- 455 -ص  – دهخدا لغتنامه 

LXXXV- 141 -ص  – منبع همان 

LXXXVI- 112ص  -عمید فرهنگ 

LXXXVII- 145 -ص  – دهخدا لغتنامه 
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LXXXVIII- 351 –ص  – عمید فرهنگ  

LXXXIX- 315 -ص  – معین فرهنگ 

XC- 5113 -ص  – دهخدا لغتنامه 

XCI- 445 -ص  – معین فرهنگ 

XCII- 151ص  – دهخدا لغتنامه 

XCIII- 311 -ص  – معین فرهنگ 

XCIV- 5211 -ص  دهخدا لغتنامه 

XCV- 114 -ص  – منبع همان 

XCVI- 511 –ص  – معین فرهنگ  

XCVII- 211 -ص  – دهخدا لغتنامه 

XCVIII- 325ص  – معین فرهنگ 

XCIX- 414 –ص  – دهخدا لغتنامه  

C- 111 -ص  – معین فرهنگ 

CI- 133 -ص  – دهخدا لغتنامه 

CII- 151-ص  – منبع همان  

CIII- 145 -ص  – منبع همان 

CIV- 221 -ص  – معین فرهنگ 

CV- 115 -ص  – دهخدا لغتنامه 

CVI- 152 -ص  – منبع همان 

CVII- 521-ص  – معین فرهنگ 

CVIII- 114 -ص  – دهخدا لغتنامه 

CIX- 211 -ص  – معین فرهنگ 
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CX- 215 -ص  – منبع همان 

CXI- 411 –ص  – دهخدا لغتنامه  

CXII- 151 –ص  – قبلي منبع همان  

CXIII- 221 -ص  – قبلي منبع همان 

CXIV- 111 -ص  – معین فرهنگ 

CXV- 5511 -ص  – دهخدا لغتنامه 

CXVI- 211 -ص  – عمید فرهنگ 

CXVII- 452 -ص  – معین فرهنگ 

CXVIII- 513 -ص  – عمید فرهنگ 

CXIX- 133 -ص  – دهخدا لغتنامه 

CXX- 115 -ص  – معین فرهنگ 

CXXI- 5514 -ص  – دهخدا لغتنامه 

CXXII- 513 –ص  – عمید فرهنگ 

CXXIII- 413 –ص  – معین فرهنگ 

CXXIV- 2155 –ص  – دهخدا لغتنامه 

CXXV- 5111 –ص  – دهخدا لغتنامه 

CXXVI- 415 –ص  – معین فرهنگ 

CXXVII-  و . ، أ ( لهج  اهوار الجنو  وتأثرها بالكلمات الفارسی  )  اقتباس من مقال

 . 54م ، ص  2151،  31د أنور عباس مجید ، مجل  كلی  اللغات ، العدد . 
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 الكلمات الاوربیة  الدخیلة على 

 

 الفارسیة الحدیثةاللغة 

 

 ( بحث ودراسة  دلالیة في معان الكلمات ) 

 

 علي سفاح عیسى الموسوي. م. م

 قسم اللغ  الفارسی / كلی  اللغات  /  بغداد جامع

 

 خلاصة البحث

مبن   الفارسبی  انتقال واتسباع  المفبردات الاجنبیب  والاوربیب  بالخصبوص  فبي اللغبان موضوع 

التطببورات : ، منهببا طببور اللغببات وبقاوهببا فببي حیببز اللغببات الحیبب  الموضببوعات التببي یهببتم بهببا علببم ت

ؤثر  و مبدی تاثیرهبا والعوامبل المب دخیلب  اللغبات ال الدلالی ، التغییرات الصوتی ، کیفی  الانتقال، دور

 .في كیفی  وحیثی  الانتقال 

دخیلب  المنتقلب  مبن اللغبات الاوربیب  البة اللغب  الفارسبی  وصبلت ولانّ کثیرا من هذ  المفردات ال

مبن المفبردات التبي لایمكبن  وأصببحتوشغلت حیزا یشار الیه بالبنان بین طیبات القبوامیس الفارسبی  

فبي هبذا المجبال   دات الدخیلب  فبان  دراسب  دور اللغبات الام للمفبر ناو عنها في اللغب  الفارسبی  الاستغ

مدى التاثیر الواضح لتلك اللغبات الاجنبیب  والتباثر الواضبح ایضبا للغب  الفارسبی  كحاضبن  قابلب  تبین 

لغبات العبالم لاستقبال المفردات والاصطلاحات الاخرى كدلالب  علبة حیویب  اللغب  الفارسبی  مبن ببین 

 .الكثیر 

 

 :ة اللغ  الفارسی  ال  لاسیما الاوربی  منها ومن اهم عوامل انتقال المفردات من اللغات المختلف

 

  عامل جغرافی یتمثل  بانتقال المفبردات عبن طریب  الاحتكباب البشبري : العامل الاول

 .التركی  واللغ  الكرجی بین الفرس وبین الشعو  المجاور  لها بالخصوص اللغ  العربی  واللغ  

  انتقبال المفبردات عبن طریب  التببادل التجباري دي یتمثبل بعامبل اقتصبا: العامل الثاني

بین الفرس ودول العالم الاخرى مما ادى الة انتقال مفردات وكلمات جدید  البة اللغب  الفارسبی  ومبن 

 .اری  تلك الدول المانیا وانكلترا وایطالیا والیونان وغیرها من الدول التج

  عامبل سیاسبي یتمثبل بانتقبال المفبردات عبن طریب  التبدخل العسبكري : العامل الثالبث

للدول الاستعماری  التي سیطرت علة ایران لفترات زمنی  لیست بالقلیل  مثل المفردات الروسی  التي 

كلیزیب  انتقلت مع الروس الذین احتلوا اجزاو من ایران في اربعینیات القبرن الماضبي والمفبردات الان

 .التي دخلت مع القوات الانكلیزی  في الحمل  علة ایران 

  عامببل ثقببافي یتمثببل بتبباثر الشببعب الفارسببي بحضببارات الغببر  وبمببا : العامببل الرابببع

تحمله من مصطلحات ومفردات متداوله هناب والتي انتقلبت البة اللغب  الفارسبی  لتتخبذ لهبا مكانبا ببین 

 ا هذا الكلمات الرائج  الاستعمال حتة یومن

 

وقد اعتمدت في هذا البحبث علبة مبا متبوفر ببین یبدي مبن كتبب وقبوامیس مبن مكتبب  قسبم اللغب  

جامع  بغداد واخترت نماذجا لمفردات اوربی  كانت قبد دخلبت حیبز اللغب   –الفارسی  في كلی  اللغات 

دا لكاتببه الفارسی  واصبحت من الكلمبات المتداولب  فیهبا ومبن اهبم تلبك القبوامیس معجبم لغتنامبه دهخب

علي اكبر دهخدا وقاموس عمید لحسن عمید وقاموس معین لمحمد معین وقاموس خیام لمولفبه محمبد 

علي الترقي وقوامیس اخرى تتناول بین سطورها الكلمات الاوربی  التي دخلت تحت ضروف ما الة 
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یكون بحثا ذا فائد  اللغ  الفارسی  وصارت من الكلمات المستعمل  بین ناطقي اللغ  الفارسی  متمنیا ان 

 قیم  للاخوان دارسي اللغ  الفارسی  

 

 .دخیل, اوروبي, فارسي :الكلمات المفتاحیة 

 

 

 نبذه عن الباحث 

 علي سفاح عیسى 

 5111 – 5111قسم اللغ  الفارسی  للسن  الدراسی  / كلی  اللغات / تخرجت في جامع  بغداد 

حصلت علة درج  الدبلوم العالي في الترجم  . وحصلت علة درج  البكالوریوس في اللغ  الفارسی  

للمقاص  الدراسی  حصلت علة شهاد  الدبلوم العالي المعادل  إكماليوبعد  2115/  5/  21في 

كلی  / ی  تدریسي في قسم اللغ  الفارس الآنواعمل  2152/  52/  51للماجستیر واللقب العلمي في 

 .جامع  بغداد / اللغات 

 –في طهران ( دانش افزایي ) اشتركت في عد  دورات ومؤتمرات خارا العراق منها دور  

الثاني لبحث القضایا الراهن  في  الأهوازو مؤتمر  إیرانفي طهران  الأدبيو مؤتمر بصیر  إیران

ن الدورات والمؤتمرات داخل ایران كما اشتركت في عدد م – الأهوازعلم اللغ  والترجم  في 

العراق منها داخل اروق  جامع  بغداد ومنها خارجها كما كلفت من قبل عماد  الكلی  بعدد لابأس به 

كما قمت بنشر مجموع  بحو  في عدد من المجلات . من اللجان الدائمی  والمؤقت  داخل الكلی  

ظار النشر كما قمت بترجم  كتا  فن لازالت قید انت الأخرىالعلمی  لجامع  بغداد وبعع البحو  

الترجم  بالتعاون مع اثنین من زملائي التدریسیین ولدي ایضا كم من المشاریع المستقبلی  من كتاب  

 .بحو  وترجم  كتب 

Email: asaasaj1972@gmail.com 

 

 

 

 


